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گرتای رسانه ای
امیــر راعی فرد: چند صباحی اســت که مباحث  �

محیط زیســتی بــا اســتقبال خیره کننــده نهادهــای 
غیردولتی در جهان مواجه شده است؛ اعتراضاتی که 
بیشــتر جنبه نمادین داشته است. برای مثال اعتراض 
فعالان محیط زیســت در هفته مد ایتالیا یا فرانسه و 
خاک سپاری نمادین کره زمین به دست این گروه ها که 
صد البته حتی سبب تأخیر در شروع به کار فعالان مد و 
لباس نیز نشد. آنچه واضح است استفاده بی رویه بشر 
از ســوخت فســیلی و تولید کربن و همچنین مصرف 
بیش از اندازه اکسیژن در صنایع، به ویژه دفاعی، زیست 
بشری را با چالشی بزرگ مواجه کرده است که قطعا 
به واکنشی سریع و درخور توجه از جانب دولت های 
درگیــر این حــوزه نیاز دارد. حال پرســش اساســی 
اینجاست که کدام دولت ها درگیر حوزه محیط زیست 
هستند و باید به تاریخ بشریت پاسخ گو باشند؟! در این 

زمینه می توان به چند مثال واضح اشاره کرد:
۱- ارتش آمریکا به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده 
انواع انرژی در جهان شــناخته می شود. ماشین تولید 
اســلحه آمریــکا و ارتش آن در هر روز بــه اندازه کل 
جنگ جهانــی دوم انرژی مصرف می کنــد و لازم به 
توضیح نخواهد بود که این صرف انرژی چه میزان از 

اکسیژن جو را مصرف می کند.
۲- طبق آمار رسمی منتشر شده کل میزان مصرف 
انرژی در آسیا با چهار میلیارد جمعیت، یک دهم اروپا 
و آمریکای ۴۰۰ میلیونی اســت و این یعنی شــناخت 

اساسی کانون حملات مرگ بار به محیط زیست.
۳. پــرواز یک جمبوجت به تنهایی اکســیژن ۱۲۰۰ 
ســال یک انســان را مصرف می کند. در این مورد یک 
پرسش شــاید راه گشــای چرایی طرح مثال باشد: در 
روز چند جمبوجــت از بنگلادش پرواز می کند و چند 

جمبوجت از فقیرترین کشور اروپایی؟
۴. بازهم طبق آمار موجود یک خانواده استرالیایی 
در ســال ســه تا چهار گاو را می خورند. آیا می دانید 
علوفه این دام هــا چگونه تأمین می شــود؟ واردات 
علوفــه اســترالیا از چیــن و برزیــل نمایانگر عمق 
فاجعه بشری و زیســت محیطی موجود است. حتی 
گمانه زنی هایی مبنی بر دلیل آتش سوزی جنگل های 
آمازون وجــود دارد که به تعمدی بــودن این حادثه 
یــا تعلل تعمــدی در کنترل آتش اشــاره دارد تا این 
زمین های ســوخته زیر کشــت علوفه مورد نیاز سایر 
کشــورهای متمول برود! حال بــا توجه به مثال های 
فوق الذکر به خوبی می توان هدف مشخص اصلاحات 
صنعتی و تلاش برای کنترل مصرف گرایی بی رویه را 
تعیین کرد. به تازگی انتشــار ویدیوئی کوتاه از دختری 
۱۶ ســاله اهل سوئد که با خشــمی تصنعی و لحنی 
آمرانه در حاشیه ســازمان ملل دولت های عضو این 
ســازمان را درباره نابودی محیط زیســت مورد عتاب 
قــرار می دهــد جهان رســانه را در بر گرفته اســت. 
دختــری از کشــوری متمول در اروپــا ناگهان به یک 

فعال اجتماعی بدل می شــود؛ شــاید تا اینجای کار 
هم ایرادی ندارد اما داســتان از جایی جالب می شود 
که تمام رســانه های مهم جهان اخبار این دخترِ حالا 
فعال اجتماعی شده را مخابره می کنند؛ از بی بی سی 
و سی ان ان  تا فاکس نیوز و روزنامه های پرتیراژ آمریکا. 
رفتــار رســانه در قبال این دختر کــه به صورت کاملا 
هدایت شده در جریانی قرار داده شده است تا احتمالا 
در انتهــای آن عواید سیاســی و اقتصــادی نصیب 
حامیان او و رســانه های معرفی کننده اش قرار گیرد، 
مهم ترین قســمت بازی گرتا و محیط زیســت است. 
راســت افراطی که در پنج کشور و اقتصاد بزرگ اروپا 
قدرت را به دست گرفته است، اینک با چالشی بزرگ 
روبه رو اســت؛ چالشی که نمی تواند شانه از آن به در 
ببرد! واقعیت های زیست محیطی چیزی خلاف بغض 
مصنوعی گرتاها اســت. خــلاف جریانی که هدفش 
رســیدن به یک پیروزی سیاسی در عرصه جهانی در 
برابــر یک قدرت هم تراز یا بالاترش اســت. امروز اگر 
بغضی گلو را بگیرد ناسیونالیسم کور آمریکایی است؛ 
ناسیونالیســمی که به بریتانیا هم دیکته شد. چیزی 
که دیگر به صورت رســمی تنها ســود را می شناسد 
و حقــوق بشــر و دغدغه های زیســت محیطی را در 
مرزهایــش خلاصه می کند. گرتا آمد و فریاد زد اما بر 
سر چه کسی؟ بر ســر کدام نهادها؟ آیا گرتا می داند 
که بزرگ شدنش در رسانه هایی که ۴۰ هفته اعتراض 
جلیقه زردها را سانســور کردند، می تواند چه معنایی 

داشته باشد؟!
دغدغه گرتا و سایر گرتاها در بهترین حالت تلاش 
برای آسایش بیشترشان است و نه بیشتر، اما امروز در 
همین کره خاکی دو میلیون آواره و پناه جویی را نظاره 
می کنیم که با تسلیحات دشمنان اصلی محیط زیست 
به مرگ هر روزه شــان راضی شــده اند و هیچ گرتایی 
برایشان از آن سوی اقیانوس با یک جمبوجت در مقر 

سازمان ملل بغض نمی کند!
اینجاســت که اقتصاد سیاســی راســت افراطی 
در اروپا و آمریکا همچنان در راســتای ســود بیشتر و 
حاکمیتی قوی تــر گام برمی دارد و در این میان محیط 
زیســت هم به کالایی لوکس برای کاســبی آینده این 

جریان بدل خواهد شد. 
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کارتون خواب

دغدغه هاي یک آموزگار

دیر وقــت بود و کمی خســته بودم. خواســتم 
گشــتی در فضای مجازی بزنم و بخوابم. دیدم که 
سهند در صفحه اینستاگرامش مدرک مهندسی اش 
را بــه اشــتراک گذاشــته و از ســختی های زیاد و 
ســنگ اندازی ها و زخم زبان های برخی ها گفته و از 
اینکه بالاخره توانسته درســش را به پایان برساند. 
زیر عکس مدرکش نوشــتم: «بســیار خوشــحالم 
کردی. بهت تبریــک می گم و برایــت بهترین ها را 
آرزو می کنم». نوشــت: «باز هم از شما بابت همه 
چی تشکر می کنم.  در اون مدرسه لعنتی جزء یکی 
دو تا معلمــی بودید که من رو باور داشــتید. منی 
که همیشه نمره های مســتمر و انضباطم کم بود! 
به خاطر اینکه بله  قربان گو نبودم، اذیتم می کردند. 
هیچ وقــت از یاد نمی برم حرف ناظم اون مدرســه 
رو! رفتم پیشــش و گفتم: می خوام نام نویسی کنم 
دانشگاه، گفت برو حالا تجدیدی هاتو بده، دانشگاه 
پیشــکش! حالا دوتا مــدرک دانشــگاهی دارم. یه 
فوق دیپلم عمران و یه لیسانس معماری». پشت بند 
این حرف ها عکس یک شــکلات را برایم فرســتاد 
و نوشــت: «این شــکلات رو که می بینم یاد شما و 
پدر بزرگ خدا بیامرزم میفتم». پرسیدم موضوع این 
شــکلات چیه؟ نوشت: «ســال ۷۸ پدر بزرگم فوت 

کرد؛ همیشه از این شکلات ها به من می داد. 
ســال آخر دبیرستان که با شــما درس داشتیم 
کنکور آزمایشــی می دادم. با تقلب دو، سه بار رتبه 
یک کشور شدم. شــما روز تقدیر از من این شکلات 
رو بهــم دادید. من یاد پدر بزرگــم افتادم! از تقلبم 
شرمســار شــدم و با اینکه خیلی مغرور بودم ســر 
کلاس گریــه ام گرفــت. از اون روز قــول دادم که 
دیگه در هیچ جــای زندگی ام تقلب نکنم و تا الان 
این کار رو کردم؛ به همین خاطر یاد شــما افتادم». 
بغض کردم و اشک در چشمانم جمع شد. نوشتم: 

«عجــب حکایتی! آدم گاهی کارهایی می کنه که از 
پیامدهــای مثبت و منفیش بی خبره. ســهند جان 
باز خوشــحال ترم کردی! برایــت بهترین ها را آرزو 

می کنم و...».
دیگــر  دانش آمــوزان  درمقایســه با  ســهند 
درشــت هیکل، خوش تیپ و با ســینه ای ستبر بود. 
به اقتضای ورزشش که بوکس بود و البته جسارت 
ذاتــی و تربیتی اش، خود را ســرکوب نمی کرد و در 
خیلی از موقعیت ها از باورهای سیاسی، اجتماعی 
و حتی موقعیت آموزشــی اش دفــاع می کرد. این 
رفتارها به مذاق بسیاری از معلمان و کادر مدرسه 

خوش نمی آمد.
 در همــان زمان هــا بــود که پــدرش نیز فوت 
کــرد و او را که فرزند ارشــد خانــواده بود، بیش از 
پیش تحت فشار و اســترس قرار داد. البته موضع 
مــن در برابر این بچه ها همیشــه احتــرام بوده و 
دست بر قضا بیشــتر وقت ها از آنها احترام دیده  ام؛ 
اما همه این چنین نبودند. برای نمونه، سهند روزی 
تلفنــی از جفای دســت اندرکاران مدرســه چنین 
می گفت: در آن ســال ها مقام دوم بوکس اســتان 
تهــران را به دســت آورده بودم. از من پرســید که 
فکر می کنید نمره ورزشــم چند شد؟ با سکوت من 
ادامه داد، ۱۲!  شــوربختانه در بسیاری از موارد ما 
به عنــوان پدر و مادرها، معلم ها، دســت اندرکاران 
فرهنگــی، اجتماعی، انتظامی و ... درک درســتی از 
دوران جوانی و نوجوانی نداریم. از گام های رشــد، 
از پرکاری هرمون های گوناگون بدن و نوســان های 
شــدید آنها در دوران نوجوانی و جوانی بی خبریم 
و گاه رفتارهــای طبیعــی جوانــان و نوجوانان را 
سرکشــی و بی تربیتــی و پررویی می دانیــم! اینها 
ممکن اســت بزرگ ترین آسیب ها را به یک انسان و 
آینده اش بزند. گمانی نیســت که ساختار آموزشی، 
از دبســتان تا دانشــگاه و البته رسانه ها و نهادهای 
اجتماعــی و ... در ایــن بی خبری و نا آگاهی بســیار 

بسیار مقصرند ... .
اینســتاگرامش  صفحــه  در  ســهند  تازگی هــا 
عکس هایی از ســاختمان محل کارش به اشــتراک 
می گذارد و از مدیریت شــوق برانگیز 
و مهربانانــه اش درمقابــل کارگران 
ایرانی و افغانســتانی می نویسد و ... 
ســهند نمونه ای از جواناني اســت 
کــه بــا همــه نامهربانی هایــی که 
دیده خوشــبختانه توانسته است به 
جایگاه بسیار خوبی دست پیدا کند. 
امــا آیا همه جوانان بــا ویژگی های 
ســهند به چنین شــرایطی دســت 

خواهند یافت!؟  

شکلات پدربزرگ 

نگاه مخالف

پرنده آبى
تولدت مبارک گوگل 

۲۱ ســال پیش، دو دانشــجوی دکترای اســتنفورد، 
ســرگئی برین و لارنس (لری) پیج، مقالــه ای را درباره 
راه انــدازی نمونه اولیه یک موتور جســت وجو در ابعاد 
غول آسا منتشر کردند.  آنها نوشتند: «ما نام سیستم خود 
را، گــوگل انتخاب کردیم، این یک املای متداول گوگل یا 
۱۰۱۰۰ است و با هدف ما یعنی ساخت موتور جست وجو 
در مقیاس بزرگ مطابقــت دارد». آنها در واقع از اعداد 
باینــری الهام گرفتند، عدد یک و پس از آن صد صفر که 

بازتابی از تعداد زیادی از داده های جست وجو است. 
اکنون گوگل با  بیش از صد زبان در سراســر جهان 

فعالیــت می کند و هر ســال بــه تریلیون ها پرســش 
جست وجو پاسخ می دهد. هدف این موتور جست وجو 
بیشــترین جســت وجو در کمتریــن زمان اســت. غول 
جست وجوی اینترنتی گوگل بیست و یکمین سالگرد تولد 
خود را در حالی جشن می گیرد که تاریخ واقعی تأسیس 
آن هنوز یک راز است و  حتی این شرکت اعتراف نکرده 
که دقیقا از چه زمانی شروع به کار کرد. هرچند معمولا 
تولد خود را ۲۷ ســپتامبر هر سال جشن می گیرد. ایده 
ایجاد موتــور جســت وجوی جدید بــرای اولین بار در 
ســال ۱۹۹۶ تحقق یافته و در سال ۲۰۰۲ برای اولین بار 
 doodles ،تولــدش را جشــن گرفــت. از بدو تأســیس

Google به بزرگداشت رویدادها اختصاص یافته است 
و تعطیلات ملی در سراسر جهان، تولدهای چهره های 
مشــهور و سالگردهای وقایع مهم مانند فرودها به ماه 
همه مورد توجه قرار می گیرند. جســت وجوی تصویر 
Google که اکنون بســیاری از آن به عنوان اولین امکان 
ردیابی تصاویر استفاده می کنند، در سال ۲۰۰۱ راه اندازی 
شــده اند و Gmail نیز سه ســال بعد دنبال شده است. 
گوگل وقتی توانســت قدرت همه جانبــه اش را به رخ 
بکشــد که در سال ۲۰۰۶، به عنوان یک فعل به فرهنگ 
لغت اضافه شــد و این کلمه اکنون در دایره زبانی قرار 

گرفته است.  

 میهایى ایگنات

 آینه هاي محدب

یــک کارشــناس تعلیــم و تربیــت در برنامــه ای 
تلویزیونــي دربــاره ویژگي هــاي نظام آموزشــي ما از 
اصطــلاح «پمپ بنزیني» یاد کرد. اقــرار مي کنم تا آن 
لحظه این اصطلاح به گوشــم نخورده بود و هنگامي 
که او در این بــاره توضیح داد، متوجه شــدم که چقدر 
درست و بجاســت. اتومبیل وارد پمپ بنزین مي شود، 
مأمور ســر شلنگ را در حفره باک خالي قرار مي دهد و 
بي آنکه بداند صاحب اتومبیل کیست و چه کاره است و 
در چه شرایطي قرار دارد، باک را پر مي کند و این همان 
کاري اســت که ما در مدارس و حتي دانشگاه هایمان 
انجام مي دهیم. به عنوان کســي که بیشترین و بهترین 
سال هاي عمرش را در زمینه آموزش -چه دبیرستان و 
چه دانشگاه و مراکز آموزشي آزاد - صرف کردهَ، گواهي 
مي دهم که ناکارآمدترین، بیهوده ترین و مضر ترین نظام 
آموزشــي و به  تبع آن پرورشــي همیني اســت که ما 
دچارش هســتیم و این درد ریشه اي دیرینه دارد. همه 
ما از درس و مدرسه خاطرات تلخ بسیار در سینه داریم. 
مشــق شب، ترس از نتوانستن حل یک مسئله هندسي 
یــا جبر و کتک خــوردن پاي تخته، روز آخر مدرســه و 
پاره کــردن کتاب ها و جزوه ها از ســر نفــرت و انبوهي 
خاطرات ریز و درشــت دیگر که سر جمع مدرسه را به 
شــکنجه گاه تبدیل مي کند و این رونــد همچنان ادامه 
دارد. مــن در طــول دوران تحصیلم فقــط دو معلم 
خردمند و مهربان را در شهرمان به یاد مي آورم؛ نخست 
زنده یاد «محمدعلي نشــاط» معلمي که در  این همه 
ســال یادش از دل و ذهن نه من بلکه صد ها نفري که 
شــاگردش بوده ایم، بیرون نرفته است. خوشبختانه در 
زمان حیات ایشــان، باعث شــدم مجله رشد معلم به 
ســراغش برود و گفت وگوي مفصلي با او و شاگردان 
قدیمي اش انجام دهد و یک یادگاري خوب از او بماند. 
دیگري آقاي عابدین نژاد اســت که گمان مي کنم هنوز 
در قید حیات باشند. چند سال پیش که در حال ساختن 
فیلم مستندي با نام «مدرســه اي که مي رفتیم» بودم، 
ایشان در فیلم حضور و همکاري پر رنگي داشتند. آقاي 
عابدین نژاد، در خلال درس اصلي از گفتن داستان ها و 
حکایات جــذاب هم غافل نمي ماند. به یاد دارم که در 
کلاس چهارم، او در دو هفته داستان رستم و سهراب از 
شاهنامه را با چنان لحن جذاب و گرمي روایت کرد که 
در پایان هنگامي که رســتم پهلوي پسرش را با خنجر 
مي درد و آه از نهادش بر مي خیزد، تقریبا همه بچه هاي 
کلاس بــه گریه افتــاده بودیــم. جز این، مــن خاطره 
خوشــایندي از درس و مدرسه ندارم و راستش چیزي 
جز تنفر در عمق وجودم از این همه خشونت و بیگاري 
احســاس نمي کنم. هرگز نفهمیدم چــرا باید جبر یاد 
بگیریم که هر گز در طول زندگي با آن سروکار نخواهیم 
داشت؟ چرا باید طول و عرض راه آهن شوروي سابق را 
از  بر کنیم، در حالي که همین اطلاعات را در باره کشــور 
خودمــان نداریــم و نمونه هاي دیگــري از درس هاي 

بي حاصلــي که نه بــه درد دنیاي مــان مي خورد و نه 
آخرتمان... . به گمانم نظام آموزشي کشورمان حتي از 
نظام آموزشي مدرسه دارالفنون که به دست باکفایت 
امیرکبیر بنا نهاده شد هم عقب مانده تر است. تاکنون دو 
بار نظام آموزش و پرورش ایران دچار تحول عمیق شده 
است؛ یکي همان تأسیس دارالفنون و دوم بار هنگامي 
که زنده یاد ملک الشعراي بهار شد وزیر فرهنگ و نظام 
مدرسه اي دبســتان و دبیرستان را دایر کرد، ولي هر دو 
تحول در طول زمان دچار بلاتکلیفي شدند و نتیجه اش 
شــده است وضعیت فعلي. در دوراني که دکتر نجفي 
وزیــر آموزش و پرورش بــود، من هم کارشــناس دفتر 
تکنولوژي آموزشــي بودم، طرحي مطرح شــد به نام 
«دانــش در آینــه تصویر» ؛ به این معنا کــه در کنار هر 
کتاب درســي، یک فیلم کمک آموزشي هم تولید شود 
و همراه کتاب به سراسر کشور ارسال شود. طرح بسیار 
بلند پروازانه و انقلابي اي بود و در صورت تداوم، شــاید 
که مي توانست این نظام آموزشي ابتر را به سوي تعالي 
و تحول رهنمون شــود. اما طرح شکست خورد؛ چون 
نخستین کساني که با آن مخالفت کردند، خود معلمان 
بودند که تصور مي کردند نانشان بریده خواهد شد؛ حق 
هم داشتند چون توجیه نشده بودند که مزایاي این طرح 
تحول چیســت. بعد ها هم که وزیر عوض شد و ماجرا 
تداومش مي توانســت  بي ســرانجام ماند. در حالي که 
آمــوزش ذهني را به آموزش عینــي تبدیل کند. در نظر 
داشته باشیم که در اغلب مدارس اتاقي یا اتاقکي به نام 
آزمایشــگاه وجود دارد که معمولا در طول سال درش 
بسته است و گاهي به صورت نمایشي باز مي شود تا مثلا 
دانش آمــوزان از اینکه فلان مــاده وقتي با بهمان ماده 
در لولــه آزمایش ترکیب مي شــود، چه اتفاقي مي افتد 
و بچه ها ذوق کنند. در فیلم هاي آموزشــي که با خون 
دل تولید مي شــدند، عملا بچه ها همــه این اتفاق ها و 
چیز هایي از قبیل در درس هاي جغرافیا، تاریخ، فیزیک، 
شیمي، زیســت، و ... را به صورت عیني مي دیدند. مولانا 
گفته اســت «آنچه یک دیدن کنــد ادراک آن، با هزاران 
گفــت ناید در بیــان». به عنوان حســن ختــام به یک 
خاطره اشــاره کنم همان سال ها در سازمان پژوهش و 
برنامه ریزي آموزشي تصمیم گرفته شد درس هاي تاریخ 
و تاریخ ادبیات دوره دبیرســتان بــه صورت فیلم تولید 
شود، از سوي مدیر کل وقت دفتر تکنولوژي آموزشي که 
مجري این طرح ها بود، مأمور شدم تا کارگردان مناسبي 
را انتخاب کنم و پیشــنهاد بدهم کــه بي درنگ زنده یاد 
علي حاتمي را پیشــنهاد دادم و خود مأمور مذاکره با او 
شدم. با این پیشنهاد موافقت کرد؛ اما براي تولید فیلم ها 
چنان رقم بالایي را درخواســت کرد کــه تقریبا معادل 
بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش در آن دوران بود. 
اگر دست من بود حتما مي پذیرفتم و لي خب آقایان زیر 
بار نرفتند. بگذریم! نظام آموزشــي  و  پرورشي ما کارآمد 
که نیست هیچ، بي خاصیت ترین نیز هست. عزمي ملي 
مي خواهــد تا تحولي اساســي و بنیادیــن در ارکان آن 
صــورت پذیرد و آن را به مرکزي براي جذب و همکاري 
نخبگان همه رشته ها تبدیل کند. نه اینکه هرکس هیچ 
جایي دستش بند کار نشد، برود سراغ آموزش و پرورش 

که دیوارش از همه دیوار هاي جهان کوتاه تر است.  

تخته سیاه مرد 

 احمد طالبی نژاد

 روزها

حســین دهلوی این روزها درگیر بیماری فراموشی 
اســت، دقیقا همین روزهایی که جشــن ۹۲ ســالگی 
بایــد در کنــار خانــواده و شــاگردان و  را  زادروزش 
دوستدارانش جشن می گرفت؛ چقدر بد: او دیگر چیزی 
را از گذشته به یاد نمی آورد. مثلا دیگر به یاد نمی آورد 
آن روزهای ابتدایی تارنوازی را نزد پدر و سپس گرایش 
به ویلن نوازی را به تشویق مادر و آموزش های حرفه ای 
را نزد ابوالحســن خانِ صبا آموخته بود. دهلوی حتما 
به یاد نمی آورد او از نخســتین چهره هایی است که به 
فراگیری علمی موسیقی گرایش پیدا کرد و نزد استادان 
ملی و بین المللی آموزش آهنگ سازی دید و رسما در 
ســال ۳۹ فارغ التحصیل آهنگ سازی از هنرستان عالی 
موســیقی شــد. اســتاد بزرگ روزگار ما حتما روزهای 
خوش ارکســتر شــماره یک هنرهــای زیبــا را به یاد 
نمی آورد؛ همان ارکســتری که او رهبری اش را برعهده 
داشــت و از زمان افتتــاح تلویزیون ایــران به صورت 
هفتگی در تلویزیون به اجرای برنامه می پرداخت. او آن 
۹ سالی را که رئیس هنرستان موسیقی ملی بود هم به 
یاد نمی آورد؛ هنرستانی که با حضور او به یک آکادمی 

جدی در حوزه آموزش موســیقی بدل شد و هنوز هم 
شیوه آموزشــی اش زبانزد اهل فن است. همه  اینهایی 
که حسین دهلوی به یاد نمی آورد در یک کفه  ترازوست 
و اپرای همچنــان برزمین مانده  مانــا و مانی در طرف 
دیگر. او براي ســاخت این اپرا که ســاختش سه سال 
به طول انجامید، تاکنون موفق نشــده اســت به خاطر 
برخی محدودیت ها آن را به اجرا دربیاورد و چه چیزی 
سخت تر برای یک هنرمند که ماحصل عمر هنری اش، 
نتواند برای مردمش اجرا شود. خالق اپرای مانا و مانی 
یــک خدمت بزرگ دیگر هم به موســیقی ایرانی کرده 
است؛ خدمتی که حتما این روزها آن را به یاد نمی آورد. 
خدمت بزرگ او حاصل ۴۰ ســال تجربه اش در تلفیق 
موسیقی با شعر است که کتاب «پیوند شعر و موسیقی 
آوازی» خلاصه  این ۴۰ ســال تجربه اوســت. حســین 
دهلوی شاید از تمام اینها چیزی یادش نباشد، اما ما که 
یادمان هست؛ ما که می دانیم چه دردانه ای در کنارمان 
نفس می کشد، ما که می دانیم او چه خدماتی، هم به 
موسیقی ایرانی کرده است، هم به پژوهش موسیقی و 
هم به مدیریت و سازماندهی آکادمیک موسیقی. ما که 
می دانیم او چه آثار ماندگاری برایمان خلق کرده است 
و چه نواها که اجرا نکرده است. همین دانسته های ما 
هم هســت که مجابمان می کند بــه افتخارش کلاه از 
سر برداریم و برایش تعظیم کنیم. روبه راه باشی آقای 

حسین دهلوی... . 

روبه راه باشى حسین آقاى دهلوى

 پژمان موسوى

 شایسته سالاری
 سد مهاجرت های یک سویه 

مهاجــرت در کل دنیــا امری قانونی اســت  �
و نمی تــوان بــه آن به عنوان یک پدیــده مذموم 

نگریست.
اما نکتــه ای که در بحث مهاجــرت در ایران 
و ایــن روزها که مــدام خبر رفتن مــردان و زنان 
ورزشکار و هنرمند و صاحب فکر شنیده می شود، 
باید مدنظر قرار گیرد، توجه به این نکته است که 
باید تلاش شود جلوی ازدست رفتن سرمایه های 
انســانی و فیزیکی گرفته شــود و امــکان حفظ 
ســرمایه ها وجود داشته باشــد. فراموش نکنیم 
به ازای نیروهای انســانی که از ایــران می روند، 
معادلی برای بازگشــت آنها نداریم. این در حالی 
است که در کشــورهای بزرگی مانند هند و چین، 
مهاجــرت ســالانه رخ می دهد و تعــداد زیادی 
مهاجرت می کنند، اما بعد از ســال ها تحصیلات، 
زندگی، انباشــت دانش و ســرمایه به کشورشان 
برمی گردند. این گونه اســت که انگار هیچ اتفاقی 
با ایــن مهاجرت هــا نمی افتد و این شــهروندان 
درعین حــال در ارتباط با کشــور خودشــان هم 
هستند و شکل خوبی از مهاجرت در این کشورها  
جریان دارد و منابع انسانی و سرمایه های فیزیکی 
از بیــن نمی رونــد و همه چیز ســر جای خودش 
هست. می توان باور داشت هند و چین شیوه های 
خوبی برای مهاجرت های بی ضرر برای کشورشان 
را در پیش گرفته اند و می توانند نمونه های خوبی 

برای دیگر کشورها باشند.  
امــا در ایــران، خــروج ســرمایه از کشــور را 
نمی تــوان فقــط از منظر فیزیکی مورد بررســی 
قــرار داد. فراموش نکنیم برای هــر یک از منابع 
انسانی که مهاجرت می کنند، سال ها هزینه شده 
اســت، اما یکباره از کشــورمان خارج می شوند و 
عمومــا هم حالــت یک طرفه و یک ســویه دارد. 
امکان بازگشت مهاجران اندک است و به همین 
راحتی ســرمایه مملکــت را به دیگر کشــورها 
خواهند برد. واقعیت این اســت درســت زمانی 
کــه ماحصل زحمت هــا، حضور در دانشــگاه و 
تحصیــلات جوان قرار اســت به ثمر بنشــیند، از 
ایران می رود. این در حالی اســت که می دانیم با 
مهاجرت از ایران در کنار سرمایه فیزیکی، سرمایه 
انسانی هم بیرون می رود. می دانیم برای ساخت 
و توســعه کشور، انباشت ســرمایه انسانی بسیار 
مهم اســت، اما مهاجرت از آن مقوله هایی است 
که وقتی یک طرفه و بی بازگشــت باشــد، شــکل 
مطلوبی نخواهد داشت. در این حالت مهاجرت 
خروج سرمایه انسانی و مالی است و نامطلوب؛ 
به ناچار مذموم دیده می شــود. معنای دقیق  این 
رفتن ها و برنگشــتن ها خروج سرمایه انسانی در 
عمل خواهد بود. خروج انبوه سرمایه انسانی به 
عدد ریالی هم که بررســی شود، بیشتر از خروج 
سرمایه فیزیکی خواهد بود، چون برای هر یک از 
این کارشناسان و متخصصان نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ 
ســال هزینه شــده و این گونه است که صرف این 
هزینه های هنگفت، خیلی بالاتر از ســرمایه های 

فیزیکی است که از کشور خارج خواهد شد.
اما «چه باید کرد»هایی را که به نظر می رســد 
کمتر شــنیده می شــود می تــوان در چند محور 
پیشــنهادی خلاصه کــرد. باید در داخل کشــور، 
بوم زیســت دانش بنیان فراهم شود که بارقه های 
امید از جهت درآمدی، رفاهی، آموزش، بهداشت 
و ارزش های ســرمایه انســانی، محور قرار گیرد 
و از ســوی دیگر شایسته ســالاری از آن دســت 
محورهایی اســت که می توانــد جلوی مهاجرت 
بی رویــه را بگیــرد و فراهم کردن امــور رفاهی 
و ترســیم ســرمایه مشــخص در دوری جستن از 

مهاجرت تأثیرگذار خواهد بود.
بایــد همیشــه تصویر روشــنی بــرای کنترل 
مهاجرت پیش رویمان باشد و با یک تصویر ناگوار 
و بدبینانــه از آینده بــر دامنه مهاجــرت افزوده 
می شــود. درواقع مهاجرت باید دوســویه باشد؛ 
اینکه عده ای از ایران بروند، اما امکان بازگشــت 
و درعین حــال ارتبــاط در طــول دوره مهاجرت 
برایشان فراهم باشــد که این رفتن ها از مملکت 
به معنای خروج ســرمایه تلقی نشود تا از سوی 
دیگر این رفتن ها و ماندن ها در کشــورهای دیگر 
بــه معنای انباشــت دانش و بازگشــت آن برای 
پیشرفت ایران به شــمار آید. اگر غیر از این باشد، 

حتما به ضرر کل کشور خواهد بود.  

 گفتار

 وحید شقاقى شهرى
 اقتصاددان

 محمدرضا نیک نژاد
 آموزگار 
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